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 10جلسه 

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلل  الله ععلال  علل  نلید ا و   ی لا 

ابوالقانم محمد و عل  آله الطی ین الطاهرین المعصومین لانیما بقیة الله ف  الارضین ارواح ا فداه و عجل  الله ععلال  

 فرجه الشریف.

خب در امر رابع گفتیم کله اگلر هلر دو طلرف قیلاس؛ هلم « الم اقشة ف  القاعدة»د ن فرمود بحث دیگری که ع وا

ملازمه، هم  ف  عال  با حجت باشد این قاعده حجت انت و  تیجه حجت خواهد بود اما قد یقلال کله ایلن قاعلده 

ملازمله پیلدا  می لان بلهک یم یا اطحجت  یست یع   اگر عوجه به یک خصوصیاع  بک یم ما قطع به ملازمه پیدا  م 

شود. چرا؟ چون به دو جهت. جهت اول  قض انت که ما اموری داریم کله ک یم یا حجت  بر آن ملازمه قائم  م  م 

علر در علین حلال حکلم آن به همگا   بوده انت و حالا هم هست ول  در ازم ه بسیار بیشتر و فراوانها م تل این

همه بود این ملازمله دارد بلا  هبد اگر یک چیزی همگا   بود، م تل گوییم  اختلاف  بوده روشن  شده. پس این که

فرمای د که حکم ملاء بئلر. خلب ازم له فراوا ل  این حکمش روشن بشود؟  ه چ ین چیزی  یست. از باب  مو ه م 

اهر شلود طلم شود و با  زح این پاک داد د که ماء بئر به مجرد ملاقات با  جس  جس م گذشت که فقهاء فتوا م 

های بعد از ائمه علیهم السللام های ائمه علیهم السلام و عا خیل  از زمانها، زمانشود. خب بیشتر مردم آن زمانم 

ها معمولاً این جوری بوده. همین قلم هلم ها مورد ابتلا بوده در همه امک هچاه مورد ابتلا و انتفاده... آب چاه و این

کشلیدیم بلرای ما چاه بود، چرخ چاه داشت و ما خودمان با چرخ چاه آب م در بزرگ بله ما که بچه بودیم م زل پ

شدیم در آن ن ین کوچک ، بیرون مسلجد جمکلران این که داخ  حوض بریزیم. مسجد م ارک جمکران مشرف م 

یم رفتگلرفتیم بعلد مل کشیدیم، وضلو م یک چاه  بود، نر آن هم یک چرخ چاه  بود همان جا آب از چاه م 

هلا. معملولاً از خوا د د و حالا این عظمت پیدا شده و اینیک  دو  فر عصر جمعه مثلاً آن جا بود د  ماز م  مسجد،

شد. قدمای اصحاب، فتوای مشهور ع د قدمای اصحاب ع جس ماء بئر انت به ملاقات  جانت آب چاه انتفاده م 

علوا یم ایلن الان قائل ه عدم ع جس هستیم م  که مثلاًول  ع د المتمخرین، معروف عدم ع جس انت. خب این ماها 

شلود عل جس   لوده؟ و ی ن پس معلوم م جوری انتدلال ک یم بگوییم اگر ع جس بود لظهر و بان و حیث این که لم

حال آن چیزی که ما الان قائ  هستیم که شریعت فرموده، فقهای امروز ما قائ  هست د به این کله شلریعت فرملوده 
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شود مگر این که طعم و ریح و بوی آن عوض بشود یا ر ز آن عوض بشود. پس ب ابراین این م  جس   ،پاک انت

 دهد که این قاعده درنت  یست. این جواب  ق  . ها  شان م مثال

ای بوده که مث  وجود عقیه و عدبیراع  کله و اما جواب حل  این انت که ظروف ائمه علیهم السلام یک ظروف ویژه

ها شیعه محفوظ گرفت د برای این که شیعه محفوظ بما د در آن کشاکش روزگار آن زمانسلام به کار م علیهم الائمه 

ها محفوظ بما  د، از بین  رو د شیعیان و بله طلور کلل  شلیعه از بما د، ش اخته  شود از کید اعداء و دشم ان و این

م به کار گرفت د این انت که اخلتلاف در قلول و هم السلاصفحه روزگار محور بشود که یک  از عدابیری که ائمه علی

آی لد نلؤال ای م گلوییم، یلک علدهها ایجاد ک  د. فلذا در روایات هم هست که ما گاه  به یک  م فتوا برای آن

ه ها طایفه واحلدها معلوم  شود که اینعا اینگوییم که حرام انت. گوییم این واجب انت، به یک عده م ک  د م م 

هلا گفت لد واجلب انلت، ملثلاً آنها م ها ربط   دار د آنها با آنگوید  ه اینها یک مذهب دار د. م این هست د،

شلان شلود مذهبها م گوی د حرام انت، مگر اینها م ها، اینرویم پهلوی اینگفت د  مازجمعه واجب انت، م م 

یک  از معا   آن همین انت، صلاحب « تلاف امت  رحمةإن  اخ» ها ش اخته  شو د اینواحد باشد. برای این که این

حدائق فرموده برای این انت که با این اختلاف ما شما را حفظ کردیم که ش اخته  شوید که شما فئه واحده هسلتید، 

ملداً دو به باشد اما ممکن انت که بله خود ائمه عاه  مذهب واحده هستید. فلذا انت با عوجه به این ولو امر م تل 

جور، نه جور جواب داده باش د. پس این که لو کان ل ان به خاطر این که یک جواب باید باشد همگا   بوده  ه، این 

 عوا یم بربیاییم یا  ه؟ شود. ب ی یم از عهده این اشکال و جواب این اشکال م اشکال  انت که حالا م 

به اص  قاعده که اصلاً این قاعلده اصللاً درنلت « بال س ة رةً عکونالم اقشة ف  القاعدة: أن  الم اقشة ف  القاعدة عا»

شود از آن انتفاده کرد؟ ولو اصلش درنت باشد همه که آیا همه جا م « و أخری بال س ة ال  عمومیتها»انت یا  ه؟ 

 شود از آن انتفاده کرد یا  ه؟ جا م 

بالح . أما ال قاش  ق لاً ف ملوارد کلان ض و أخر ةً بال قاولاً الم اقشة ف  اص  القاعدة:  وقش ف  اص  القاعدة عار»

 قض به ملواردی « المشهور ع د القدماء ف  المسملة الت  یعم  به الإبتلاء حکماً غیر الحکم الذی اشتهر ع د المتمخرین

ه آن ای کله ابلتلاء بلدر یلک مسلمله« یعم  بله الإبلتلاء»ای که بوده انت مشهور پیش قدماء در مسملهانت که م 

حکماً غیر الحکم اللذی اشلتهر ع لد »خ ر کان چ ؟ « کان المشهور ع د القدماء»ردگ  داشته، عمومیت داشته گست

ا فعال « کما ف  مسملة ا فعال الماء»یک حکم  بوده که غیر حکم  انت که پیش متمخرین مشهور شده. « المتمخرین
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اش که ر ز و بو و اگرچه امور ثلاثه« قاة ال جسعاله بملاحیث  ُسب ال  مشهور القدماء ا ف»و مت جس شدن ماء بئر. 

« عدم ا فعاله ب  ادع  التسالم عل  ذلک بی هم»یع    ُسب ال  المتمخرین « و ال  المتمخرین»مزه باشد عوض  شود. 

د ادعا شده که بین متمخرین عسالم بر عدم ا فعال انت عقری لاً. ال تله در معاصلرین ملا، مرحلوم آقلای آنلید احمل

داد بله ا فعلال، مثل  کرد یا فتوا مل ری رضوان الله علیه، ایشان از کسا   بود که حالا یا احتیاط واجب م خوا سا

فنن  هذه المسملة کا ت مورد الإبتلاء فل  الأزم لة السلابقة کثیلراً »گوی د  ه. قدماء. ول  عقری اً کاد أن یکون متفقاً م 

خللاف آن کله الان متلمخرین  ن مشهور  شده؟ ایلن قاعلده اعفاقلاًچطور ای «فکیف لم یشتهر الحکم به ع د القدماء

شود. خلب بگوییلد آقلا اگلر م فعل  گوییم م فع   م گوییم پاک انت دیگه، م ک د. ما الان م گوی د اث ات م م 

علال علدم ا ف شلودشد لإشتهر و بان، چون همه به آن احتیاج داشت د. و چون لم یشتهر و لم ی ن پس معللوم م  م 

درنت  یست بلکه ا فعال درنت انت. خب اگر ط ق این قاعده بخواهید حساب بک ید باید بگوی  که ا فعال درنت 

علوا یم گوی د عدم ا فعال. پس این  قض انت. دیگر چه مثال  بهتر از این م انت، و حال این که متمخرین دار د م 

 بوده. این اشکال  ق  .  وا در آنپیدا ک یم که این همه ابتلاء بوده و این فت

شلان، هلا. دأب یع ل  آن عادتروش ائمه و طریلق آن« ف نن  دعوی الأئمة علیهم السلام» قاش حل  « و أما حلاً»

لم یکن عل  وجهٍ اع ح الحکم فل  »شان در بیان احکام شان و طریقه و روشعادت ائمه علیهم السلام، م ه  عمل 

ای بلرای طائفله ان   وده انت به صورع  که واضح بگردد حکلم در هلر مسلملهشو دأب طریقه« ک  مسملة للطائفة

ا د، خیل  جاها خلاف واقعه اصلاً گفت د للتقیه، حالا یک وقلت للتقیلة از امامیه.  ه خیل  جاها عوی لفافه ذکر کرده

ه، حتل  ممکلن انلت ، گاه   ها فرمود دشده ط ق آنیک دشم   یع   به این مع ا که احکام این مخالف عامه م 

عوی عامه هم   اشد ول  همان طور که صاحب حدائق فرموده عل  ما ب ال  برای این که اختلاف بین شیعه بشلود و 

گوی د خلب ها عابعین ائمه علیهم السلام هست د م ها همه یک طائفه واحده هست د و همه ایندشم ان  فهم د که این

گوی د واجب ها که دار د م گوی د حرام انت، آنها که دار د م د دیگر، اینرمت گفت ائمه یا وجوب را گفت د، یا ح

شان از امام صلادق  گرفت لد، دور املام ها همهشود اینگوی د مستحب انت پس معلوم م ها که دار د م انت، آن

 د دیگه. کرد ها این جوری حساب م ز د. اینصادق  یست د، امام صادق که چ د جور حرف  م 

یع   کا وا ائمله عللیهم السللام « کا وا»های  که آن ظروف و ف اها و زمان« فنن  الظروف الت  کا وا یعیشیون فیها»

ای که بیان جوری باشد که مساعدت  داشته بر اع اح حکم در هر مسمله« یعیشیون فیها لم عساعد عل  ذلک غال اً»
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دو؛ مسلمله علدریجیت  «بیان الاحکامو عدریجیة »این یک؛ « ةج  التقیلأ»ای بشود. چرا؟ اع اح حکم بر هر مسمله

کم ائمه در طول دویست و ا دی نال فرمود د. ها را  فرمود د. کمبیان احکام، یع   یک احکام  واقعاً بوده ول  این

یلک  . ایلن کلهبع   چیزها هم ه وز شاید  فرمود د که ح رت حجت نلام الله علیه که ظاهر شد د بیان بفرمای د

فرمود د و مردم عازه مسلمان شده یا ه وز به دین عادت  کرده یک مرع ه احکام را، بخواه د همه احکام را با هم م 

همین، بگو « قولوا لا اله الا الله عفلحوا»کرد د اصلاً از دین، اول گفت د مرع ه مواجه بشو د با این همه احکام، فرار م 

کم، خواهد بگیری،  ه طهارت و  جانت ،  ه هیچ . کمخواهد بخوا    ه روز م  ماز م  دیگر  ه لا اله الا الله عفلحوا.

ها در شود و اینکم حت  این احکام این که فلان چیز  جس انت، فلان چیز پاک انت، اگر ملاقات کرد  جس م کم

إ  ملا المشلرکون »کسا   که به آیله   علیه،ها خیل  جاها شاید   وده. مرحوم امام رضوان اللهزمان پیغم ر اکرم و این

انتدلال کرد د بر این که مشرکون  جس هست د، ایشان یک  از اشکالاعش به انلتدلال بله ایلن آیله بلرای «  جس

فرماید اصلاً در آن زمان ه وز این  جانت فقهیه جع   شده بوده، یا معلوم  یست جعل  شلده  جانت مشرکون، م 

جا هم همین جور. این  جس به مع ای پلیدی انت  ه به مع ای  جانت فقه  که ایلن آن « هجرو الرجز فا»بوده. یا 

ها پس  جس بوده ها خون بوده و اینها و اینگوی د عوی این ج زجا هست و الا اق  من الاحتمال. این که مثلاً م 

انلت. بله چله دلیل  شلما وده  جلس گوید معلوم   وده، اصلاً خون ه وز اعلام  شده بکرد د؟ م چه جور چیز م 

ها هم اعلام شده بوده خون  جس انت به این شک ، بله حرمت اک  دم در قرآن شریف هست گویید که آن موقعم 

ها عدریجاً بیلان ها بوده. ایناما این که این  جس انت، ملاقات اگر کرد باید کذا هست،  ه معلوم  یست در آن زمان

ره برای مثال به این مسمله که یک احکام  ا شاء شلده ولل  فعلل   یسلت،  د قدس نشده. حت  مرحوم آقای آخو

گوید احکام چهار مرحله دارد. مثال زده به خدای متعال ا شاء کرده ول  فعل   یست ب ابر مسلک آقای آخو د که م 

ها به کلار ینساجد و اها که الان عوی م جانت حدید که روایت هم داریم که خدای متعال  برای حدید، همین آهن

ها، این روایت داریم که این  جس انت، خدا جع   جانت برای این کرده و ها و اینها و فلان و عیرآهنرود، درم 

وح  را هم  ازل فرموده، به پیام ر اکرم فرموده اما این مودعه ع د ول   امر نللام الله  شود اینچون ا قطاع وح  م 

اش این حکم  انت جُع  ا شائاً، اما اراده اجرا پشلتوا هفرماید حالا  جس انت. اعلام م علیه انت که ع د ظهور 

شود ا شای  غیر فعل  به  ظر ایشان. خب پس ب ابراین هست دیگر، این ب لای بلر علدریجیت احکلام  یست فلذا م 

روزهای اول و م  ر اول وی همان رویم یک مرع ه عها آماده بشود و این همین انت ما هم ع لیغ که م انت عا زمی ه

شلو د ها گلی  م یک جای ، رونتای  رفتیم حالا مردم از روز اول بیاییم عمام مسائ  شکوک و خل   ماز و... این
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هلا وارد... پلس یکل  هلم علدریجیت بیلان کم اینگوی د بابا ول کن این  ماز.. بله حالا اصلش را باید گفت کمم 

به همگا   هم هست اما  گفت لد، پلس از ایلن للم ک چیزی واجب بوده، م تل کن انت یالاحکام. پس ب ابراین مم

فهمیم   وده.  ه، لع  بوده و به خاطر عدریجیت  گفت د. یلا بله فهمیم لم ی ن، از این لم ی ن و لم یشتهر  م یشتهر  م 

 خوانت د القاء خلاف بک  د بین مردم، جور واجور ه  گفت د. خاطر این که م 

حالا غیر از مسمله عقیه و غیر از مسمله عدریجیت احکام عوامل  دیگلری « و غیر ذلک من العوام »ماید فرخب م 

هم ممکن انت باشد که مثلاً عسهی . از امام صادق نلام الله علیه انت که یک مدع  که اوضاع مردم خیل  مشلک  

گذریم از اگر امروز که.. حالا ما م « کما ا صف ام»گرفت د. فرمود که شده بود از جهت اقتصادی، ح رت خمس  م 

عوا  د بگذر د. در یک زمان محدودی فرمود د الان بلا ایلن ها حق خودشان انت م این، چون حقش را دار د، آن

مشکلات اقتصادی که شما دارید ا صاف  یست که ما از شما بگیریم. خب یک عام  دیگری انت، عرحم به مردم و 

هلا ها لهم این که از این خمس بگذر د و  گیر د، بعد بگیر د، این دنلت آنکرد د. خب آنل  پیدا این که یک مشک

فرملود کله هملان انت. خب حالا ممکن انت در جع  احکام هم همین جور انت. مرحوم انتاد قلدس نلره م 

از ح رت مونل  متع ره  عفویض جع  احکام  که به پیام ر اکرم صل  الله علیه و آله و نلم شده به حسب روایات

فرماید ما اعمال حالا ح رت م ول  ما اعمال  کردیم.  ا این انت که به ما هم عفویض شدهبن جعفر نلام الله علیهم

دا د که اعمال بفرمایلد. ب لابراین کلم و زیلاد  کردیم، حالا ممکن انت یک امام  اعمال بفرماید، صلاح در این م 

ا متص  به علم اله  هست د و واقف به همه مصالح و مفانلد هسلت د اجلازه هچون آنبفرماید، چون خدای متعال... 

ها ها داده شده، آنها داده شده  ه به فقهاء، به آنها داده شده. خب به آنها به آنجع  حکم یا عقیید حکم و امثال آن

 نت. احکام ا چون این چ ین هست د و این غیر از مسمله ولایت فقیه انت، این دلالت در جع 

بیلت گوییم اگر بود آن وقت در مورد حکم ابلاغ شده انت یا حکم  که ابلاغ  شده و  لزد اه س: و لو کان که م 

 مان ظاهراً گفتیم....انت. مح  بحث

ج: حالا ب ی یم، حالا خیل    اید... عا ب ی یم اشکال این... شما بخواهید اشکال ک ید صورت ظاهر پیدا ک لد علا بعلد 

 آید. ها جور در  م ز ید با اینگوید حرف  که شما م گوی د، م شود. حالا این جوری م اب آن چه م  ی یم جوب

 ک د با ... آن جا...س: این جع  احکام یع    قض احکام ق ل  آن جای  که فرمودید جع  فرق م 



 ضرت استاد شب زنده دار حالفائق في الاصول درس متن جامع   | 114

م  جع  بک د، یا یلک حکمل  ین یک حکج: فقیه در احکام اله  و احکام دین حق عصرف  دارد، بیاید به ع وان د

عوا د به ع لوان خلودش جع  شده باشد یک قید به آن بز د یا بیاید  سخ ک د، این  ه. بله به ع وان خود ول   امر م 

ک د که این کار را ا جام بده، حق امر و  ه  در حوزه م اهات پدر دارد حت  در امر ک د، مث  پدر به فرز دش امر م 

ک م بخوان، اگر  خوا د دو عا گ اه کلرده ، بگوید همین  مازی که بر عو واجب انت من امر م هم دارد حوزه واج ات

ب ابراین که بگوییم اطاعت پدر لازم انت، هم اطاعت خدا را  کرده هم اطاعلت پلدرش را  کلرده مخصوصلاً اگلر 

مالیلات بلده، بگویلد  که مدیر جامعه انت امر بک د، بگوید عوا د به ع وان اینموجب عقوقش بشود. اما فقیه هم م 

هلا دیگلر املر آن فقیله بگوید این کار را   اید بک  . بله این عوارض باید بدهد، بگوید این زمین را   اید بفروش ،

گلویم خدا م ها را موضوع حکم قرار داده، گفته اگر ول   امر گفت من  شود، مادام  هم که او... ول  خدا امر اینم 

ای موضوع حکم واجب انت اطاعت بک ید. همان جور که فرموده اگر بابایت گفت، خدا امر پدر را ب ابر مسلک عده

گلویم اطلاعتش کلن. آن جلا هلم خودش قرار داده گفت  وقت  پدرت گفت این کار را ا جام بده، من  خدا دارم م 

گویم واجلب انلت اطلاعتش بک ل . پلس را بکن، من  خدا م  گویم وقت  فقیه گفت این کارفرماید من  خدا م م 

گوییم خدا فرموده انلت بله حلرف او، بله ک یم، م ب ابراین ما اگر به حرف فقیه گوش بک یم اطاعت امر خدا را م 

 ع وان ول   امر و اداره ک  ده جامعه باید گوش ک ید. خب حالا اجازه بدهید ع ارت این جا را عمام بک یم. 

برای این « لإیقاع الخلاف بین الشیعة»چرا؟ « کثیرٍ من الموار صدرل م هم علیهم السلام بیا اتع مختلفة متعارضة و ف »

های  هم که زد د از روی عقیه   اشد، یع   به ایلن مع لا، که اصلاً بین شیعه اختلاف ایجاد ک  د. ولو این که آن حرف

از  هلا را،گوی د این حرفود د،  ه اصلاً عامه هم ممکن انت  م گوی د فرمهای   یست که عامه چون م یع   حرف

ها ها  یست اما برای این که عرض کردم اختلاف بین شیعه باشد، ایناین  ظر مخالف با حرف عامه  یست، با ا ظار آن

ب را دار د، همه ها بترن د بگوی د این جمعیت کثیر همه یک مذهها از آنش اخته  شو د به ع وان فئه واحده و دولت

هلا آن جلور هلا مختللف هسلت د. آنگوی لد اینها را قلع و قمع بک  د.  ه م طرفدار امام صادق هست د بریز د این

خوا د، آن گوید واجب انت، آن م گوید حرام انت  ماز جمعه، آن م گوی د واجب انت، آن اصلاً م گوی د، م م 

 ک د. ، این خودش آن چیز را کم م ها متشتت هست دخوا د، اصلاً این م 

و »که آن مصالح هم اقت اء کرده انت ذلک را یع   ایقاع خلاف را. « اقت ت ذلک»که « لمصالح اهم »فرماید که م 

دأب « لم یکن طریقتهم ف  بیان الشریعة مث  ما  شاهده من کثیرٍ من الفقهاء من بیان مجموع فتاویهم ف  رنالةٍ عملیة



 ضرت استاد شب زنده دار حالفائق في الاصول درس متن جامع   | 115

ب دی کرده ب ویس د به ملردم بده لد. لسلام مث  دأب فقهاء  یست که یک رناله عملیه شسته روفته دنتهائمه علیهم ا

اش را امام بعدی بعد از چ د نال آمده فرموده، ما حالا باید زحمت بکشلیم این  یست، یک جا مطلق گفت د، ع صره

شلود ق و مقید را درنت ک لیم، کجاهلا م بگوییم این مطلق انت، آن مقید انت، بعد عوی اصول ب شی یم بحث مطل

ها همین بوده، شود عقیید کرد، ه  عوی نر هم بز یم، إن قلت و قلت بک یم، فلان. ول  دأب آنعقیید کرد، کجاها  م 

فرمود د، چرا؟ برای خاطر این که عدبیری بوده برای ایلن کله ایلن ب دی کرده  م فرمود د، دنتهها را متفرقه م این

کرد د درس مرحوم امام در اصول که بعداً من این کلام  را که ایشان  ق  عوا د بما د. و مرحوم والد  ق  م  باق  م

کرد د از درس در ععادل و عراجیح مرحوم امام به قلم خودشان دیدم، آن جا هم این مطلب را ذکر کرد د که یک  م 

شده و این جوری  فرمود د، یک  از ح کلم این انت که بلا ایلن ب دی از ح کلم این که ائمه علیهم السلام به  حو دنته

هلا شان همین م احث باشد، اینروزیهای علمیه عشکی  بشود، یک عده کار ش ا هکار خوانت د خود به خود حوزه

به این  ها شسته و روفته بود احتیاج  به ماها   ود. احتیاج بشو د مدافعین خود به خود و اعوماعیک انلام، اگر این

های علمیه... بلرای ملا ها انت دیگر. این که الان حوزهگفت اینخوا د م های علمیه   ود. خب هر کس  م حوزه

شان صرف فقله و اصلول و روزیکار درنت شده و یک عده باید بیای د چه کار ک  د؟ همه بیای د نر این کار ش ا ه

یک  از فوائدی انت که بر این روش مترعب شده که خود به خود انتدلال و انت  اط و انتخراج احکام بک  د، این 

ای بیای د بالاخره این کارها را بک  د، این کارها آمد لد دیگله شود الا این که یک عدههای علمیه... دید د  م حوزه

واریم این جلور های علمیه خود به خود شد د مدافع از انلام، از احکام انلام که امیدها آمد د عوی حوزهوقت  این

 باشد که همه ما مدافع احکام انلام و انلام عزیز باشیم. 

ک یم آن را از بسیاری از فقهاء که آن چیزی خب و لم عکن طریقه ائمه در بیان شریعت مث  آن چیزی که مشاهده م 

شان ین جور   وده دأبا «من بیان مجموع فتاویهم ف  رنالةٍ عملیة»ک یم از بسیاری از فقهاء چیست؟ که مشاهده م 

بله اگر این جوری بود جای این بود که این قیلاس را درنلت ک لیم، « حت  یقال إ  ه لو کان هذا ثابتاً ل ان و اشتهر»

گلوییم، شان بر این بوده که بگوی لد، للو کلان ل لان. الان ملثلاً م ها که شسته و روفته گفت د، ب ایبگوییم خب این

مثلاً ح رت امام قدس نره این بود که عوی  ماز این هم رکن انت یک چیزی ملثلاً رکلن گوییم آقا اگر فتوای م 

اش، چون ب ای او بر این بوده که این جوری بیان بک د این جلا، حلالا کله انت، خب ل ان و ظهرل عوی رناله عملیه

شود. اما اگر ف درنت م شود که فتوای او این  یست. خب این جا جای این حر فرموده و آن جا  یست، معلوم م 
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اش را گفت، یک عدهاش را  م گفت، یک عدهاش را م ب ای امام بر این   ود که فتواهایش را م ظم بگوید، یک عده

شود بگویید حالا که عوی رناله  یست  گفته، گویم، خب م گفت جای دیگری م اش را م کرد، یک عدهمخف  م 

 عوا یم بگوییم لو کان ل ان. ب ائمه چون این بوده  م شد. این جا هم دأ یست؟  ه  م 

 گفت د  جس انت؟...س: ... یک  پاک انت یک   جس انت یع   یک گروه م 

ج: آره آره، فلذا همین جاهای  که متعارض انت، این روایات متعارض همین انت دیگلر. ممکلن انلت وجله آن 

ن انت واقعاً آن عده آمد د نؤال کرد د فرموده ایلن... حلالا همین بوده. ممکن انت وجه این روایات متعارضه همی

فرمود د، با ارشاد بشور و  شور و این جوری، به این لسان،  جانلت و معمولاً ائمه علیهم السلام به کلمه  جس  م 

ف بین کرد د. خب مثلاً یک عده آمد د گفت د آقا چ ؟ فرض ک ید آن مواردی که الان مح  اختلاطهارت را بیان م 

شود کله ایلن  جلس فقهاء انت که پاک انت یا  جس انت. مثلاً عرق ج ب از حرام، از بع   روایات انتفاده م 

انت. از بع   روایات فقهاء انتفاده کرد د  ه  جس  یست، پاک انت ما ع صلات انت ول   جلس  یسلت. خلب 

همین اختلاف باشد. م تهلا بعلداً بلرای  اختلاف انت. حالا چرا این جوری فرمود د؟ خب ممکن انت یک وجه آن

بی ید چه کار ک ید و کتاب ععادل و عراجیح اصول همان روایاع  فقهای شیعه راه ح  قرار داد د که این ععارض که م 

ها را قرار دادیم ول  به ما یاد داد لد کله شلما در مقلام انت که خودشان حالا به ما  شان داد د، بله ما این ععارض

ها آمد د گفت د هر روایت  دیدید این جلوری بیایید چه کار بک ید. مرجحات قرار داد د، چ  قرار داد د، اینانت  اط 

ها و راهکار هم  شان داد د کله ب ابر مسلک عخییری« إذاً فتخیر»انت آن را بر آن مقدم بدارید، یا یک جا فرمود د 

ها با عدبیرشان باید خیل  عشکر ک یم از ائمه علیهم السلام که آنفقهای امامیه در این ظرف  که روایات.... ب ابراین ما 

های عجیب و غریب که این نخت بوده، این قدر نخت بوده که  ام این مسلک امامیه را  گه داشت د و از این کوران

عوا سلت د چون  م عوا ست د ب ر د. فلذا در روایات داریم قال الرج  ال غدادی. مون  بن جعفر نلام الله علیه را  م 

ب ر د. قال الرج  ال غدادی، قال الع د الصالح. این قدر آدم جا دارد که خون گریه ک د، چقدر در م یقه بود د این ائمه 

های  که خودشان به ع ایلت الله علیهم السلام و شیعیان. ما الان این زمان ما.. عوی این م ایق با لطایف الحی  و راه

ع ور داد د که این بما د. این همان انت که ح رت امیرالمؤم ین نلام الله علیه به فاطمه زهلراء دا ست د شیعه را م 

گفلت و  لام خواه  این  ام باق  بما د باید ص ر ک  . این بللال وقتل  داشلت اذان م نلام الله علیها فرمود اگر م 



 ضرت استاد شب زنده دار حالفائق في الاصول درس متن جامع   | 117

ر بک  ، یع   شرایط را دشمن جوری کلرده خواه  این باق  بما د باید ص رنول خدا را برد ح رت فرمود اگر م 

 ها این جوری انلام را  گه داشت د. که همه چیز از بین برود، این

و آن وقت « حت  یقال إ  ه لو کان هذا ثابتاً ل ان و اشتهر»این جوری   وده دأب ائمه «... و لعله»فرماید خب حالا م 

شود  یست که این مفاد قاعده لو ون این مشهور  شده معلوم م بعد بگوییم حالا چ «من عدم اشتهاره عدمهیست ت  »

ذکر الشلیخ الاعظلم الا صلاری »برای خاطر همین که دأب ائمه این   وده انت « و لعله لأج  ذلک»کان ل ان بود. 

الما ع ملن  رحمه الله أن  عدم وجدان الدلی  ف  ما یعم  به ال لوی من المسائ  لایفید الا الظن بعدم الحکم مع ظن عدم

شیخ اعظم «  شره ف  أول الامر من الشارع أو خلفائه علیهم السلام أو من وصل ل الیه و هذا الظن لا دلی  عل  اعت اره

فقهل  دلیلل  پیلدا  کلردیم  در یک  از کلماعش این مطلب را افاده فرموده، فرموده انت که اگر ما برای یک مسمله

پیدا  کردیم خود این دلی  پیدا  کردن دلی  بر این انت که آن حکم  یست و ملا عوا یم بگوییم حالا که ما دلی   م 

ها این عوهم را کرد د که آقا وقت  دلیل    لود ایلن احتیاج  به مراجعه به برائت و ادله مرخصه  داریم. چون بع  

فرماید انت. شیخ م  خودش دلی  بر این انت که  یست، پس احتیاج  به اصول عملیه  داریم، خودش دلی ع بر عدم

شود. بله فوقش ایلن انلت کله مظ له بلرای آدم ای دیدید دلی   یست، این دلی  بر   ودن  م  ه، اگر در یک مسمله

آورد؟ در جای  که ظن به این که ما ع  از گفتن   وده. اگر ا سان مظ ه داشته باشلد آورد، آن هم در کجا مظ ه م م 

ک د که خب   وده و الا بلا ایلن کله ن حال دلیل    اشد، خب این ا سان مظ ه پیدا م که ما ع  از گفتن   وده در عی

ما ع  به حسب مظ ه  یست چرا  فرمود د؟ ائمه که در مقام ع یین شریعت بود د، در مقام ایصال احکام اله  به  لاس 

 گفت د و دلیل   یسلت، روایتل  بود د، به مردم بود د ما ع  هم که   وده پس چرا  گفت د؟ پس معلوم انت حالا که 

ک د ول  این مظ ه حجت  یست، ظن انت.  له، لعل  شود چ ین حکم    وده. آره آدم مظ ه پیدا م  یست معلوم م 

 فرمود د به خاطر چ  بوده؟ به خاطر ظروف بوده، به خاطر عقیه بوده، به خاطر مصلحت عدریجیت احکام بوده، بله 

ها ظرفیت پیدا بک  لد بعلد هل  احکلام کم اینمردم بم اران به احکام  شو د عا کمخاطر عسهی  بوده که یک مرع ه 

 ها گفته بشود. متعدد، احکام متعدد به آن

 اطلاق مقام  ....س: 

شلود کله بی یم دلیل  بر این  یست پس معللوم م ج: چرا، همین اطلاق مقام  هم اعفاقاً یع   وقت  عوی شریعت م 

فرماید  ه، این جور جاها چون دلی   یست پس  یست. اطلاق مقام  مواردش مختلف انت.   یست. این جا ایشان م
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گوید آقا اغس  ثوبلک، دیگلر  حلوه ز د، یع   گفت د مثلاً م گوی د در آن مقام قید  م یک وقت یک چیزی را م 

ب خودعلان ن جوری کله دأک د، شستن هماگوییم اقت اء م گوید، این جا اطلاق مقام  م خاص  برای شستن  م 

اش را به فهمیم که بقیهای  دارد که. پس آن جا م انت. چون اغس  را گفت، خب اغس  بدون کیفیت گفتن که فایده

 مان هست، اما یک جا اصلاً اغس   گفته. عهده خودمان گذاشته، همان که خودمان بلد هستیم، دأب

 س: اطلاق مقام  مجموعه ادله...

 ه ادله. ج: همان مجموع

خواهد بفرماید که... آن هم اطلاق مقام  باز  یست. باز عوجه ک یلد. اطللاق بله اطلاق مقام  مجموعه ادله، شیخ م 

مقام  یع   عوی همه ادله عقیید  کرده، خصوص ، ول  دلی  هست. این جا این انت که اصلاً دلیل   یسلت. اطللاق 

مقاماً. اما این جا این انت که دلی  اصلاً  یست. شیخ فرموده جای  اش اطلاق دارد های  هست همهمقام  یع   دلی 

 شود که حکم هم  یست. دلی  بر این  م  که اصلاً دلی   یست این عدم الدلی ،

ای در مسمله« أن  عدم وجدان الدلی » یافتن هم فرموده،  ه   ودن،  یافتن دلی . « ی أن  عدم وجدان الدل»بله فرموده: 

کجا عازه ظن به عدم « مع الظن عدم الما ع»ال ته « لایفید الا الظن بعدم الحکم»این « به الإبتلاء من المسائ یعم  »که 

شود؟ در صورع  که این با ظن به عدم ما ع از  شر آن در اول امر از طرف شارع، یا از طرف خلفلای حکم پیدا م 

شلان ا عدم ما ع از  شر از ق  ل  کسا   که این حکم به دنتی« أو من وص ل الیه»شارع که ائمه علیهم السلام باش د، 

شلان های  که حلالا بله دنتها ما ع  داشت د گفت د، ائمه هم ما ع  داشت د گفت د، اما اینرنیده. خب ممکن انت آن

عوا یم بگوییم ها عوی عقیه واقع شد د و  گفت د. در صورع  ما م رنیده که روات باش د ما ع پیدا کرد د از گفتن. این

آورد که عوی عمام این نلسله، ظن به عدم ما ع داشته باشیم، هم از طرف شارع، هلم از طلرف ظن به عدم حکم م 

جا آن وقت ظن به  ها رنیده، اینخلفای شارع که ائمه باش د، هم از طرف روات و کسا   که این حکم به دنت آن

کدام دلی  اقامه شده بر این که این ظ   که از ایلن مطللب « ل  اعت ارهو هذا الظن لا دلی  ع»ک یم ول  عدم پیدا م 

 «.إن  الظن لایغ   من الحق شیئاً»شود حجت انت، بلکه دلی  بر عدمش داریم، برای شما پیدا م 

شما در مقلام حجیلت « و بالجملة لایحص  من عدم اشتهار الحکم القطع بعدم ذلک الحکم ب  و لا الاطمی ان بعدمه»

شلود های  که ما زدیم  ه قطع پیدا م تید آن جای  که قطع بشود یا اطمی ان پیدا بشود. این را گفتید، با این حرفگف


